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شماره ۳۸۴۶

  نشانی خانه اش بعد از شماره کوچه، سردر خانه است، خانه ای که عکس یک شهید روی دیوار آن نصب شده است. در آلومینیمی قدیمی وقتی که باز 

می شود، بعد از چند پله، دوباره دری چوبی است که شیشه های مشجر آن خاطرات زیادی از گذشته را در دل رنگ رنگی خود نهفته است. در را که باز 

می کنم، زنی با روی گشاده به استقبالم می آید. کمرش کمی خمیده است. به سختی راه می رود و رویش کمی بی رنگ است. این روزها درد و بیماری 

در آستانه هشتادسالگی توانش را ربوده است اما او هم چنان همان زن مقاومی است که نسبت های زیادی می توان به او داد، نسبت هایی همچون یک 

زن انقلابی، مادر یک شهید، مادر یک جانباز و یک زن واقف که هرچه از مال دنیا داشته بخشیده است. او از آن دست زن ها و مادرهایی است که باید 

زندگی اش را کتاب کرد و تندیس او را ساخت.

مادرانگی تمام قد برای همه
گفت وگو با  فاطمه قاسم خانی که همه زندگی خود  را وقف اهل بیت (ع) کرده است

قالی ها بهانه مصاحبه

 خانه، خانـه ای بسـیار سـاده اسـت. روبـه روی در چند مبـل چوبی 

قدیمـی اسـت و کمـی آن طرف تـر، یـک تخت خـواب یک نفـره کـه 

ملافه هـای روی آن از بیماری در خانه حکایت می کنـد. دیوار کنار 

تخت امـا ایـن درد را در خود محو کرده اسـت، دیواری بـا گنجه ای 

قدیمـی از جنس چوب. پـر از قاب عکس هایی اسـت کـه هرکدام 

برای خود قصـه ای دارد، قـاب عکس هایی از امام خمینـی(ره) تا 

سردار سـلیمانی که هریـک گوشـه ای از اعتقـادات صاحب خانه 

اسـت. از گنجه و زیبایی های آن اگر بتوانی عبور کنی، چشـمت 

بـه چنـد قالـی لول شـده می افتـد، قالی هایـی کـه امـروز بهانـه 

آمدن ما بـه ایـن خانه و مصاحبه شـده اسـت.

مادری در پانزده سالگی

فاطمـه قاسـم خانی متولـد سـال ۱۳۲۰ اسـت. بعـد 

از ازدواج، از مشـهد راهـی تهـران می شـود. بیـش 

از سـی سـال در ایـن شـهر زندگـی می کنـد و مـادر 

دو دخـتر و دو پـسر می شـود. «ازدواج کـه کـردم، بـا 

همـسرم، عباس آقـا، راهـی تهـران شـدیم. ۳۴ یا ۳۵

سـالی آنجا زندگی کردیم. پانزده سـالم بـود که مادر 

شـدم و خـدا دخـترم را بـه مـن داد. خاطـرم هسـت 

ایـام انقـلاب هـم تهـران بـودم و آن زمـان بـا پـسرم 

علیرضـا کـه طلبـه شـهید اسـت در راهپیمایی هـا 

شرکـت می کردیـم و اعلامیـه و شـب نامه توزیـع 

می کردیـم. خیلـی انقلابـی بـودم. یـک دقیقـه 

در خانـه نمی مانـدم. بـا خانم هـای محلـه روی 

پشـت بام ها می رفتیـم و شـعار می دادیـم و بـرای 

اینکـه سـاواکی ها مـا را پیـدا نکننـد، از ایـن خانه 

بـه آن خانه می رفتیم. یـک تیم دانشـجویی بودیم 

و همـراه هـم تظاهرات هـا شرکـت می کردیـم.»

آقای شیرازی می گفت دخترت آمد 

انقـلاب کـه بـه سرانجـام می رسـد، 

قاسـم خانی  حاج خانـم  کم کـم 

بـار سـفر می بنـدد و راهـی مشـهد 

می شـود، سـفری کـه فصـل جدیدی 

از ایثـار در زندگی او نمایـان می کند. 

«قبـل از انقـلاب و زمـان انقـلاب، بـه 

مشـهد رفت وآمد داشـتیم ولـی بعد از 

انقلاب، به مشـهد آمدیم. پدر و مادرم 

زمانـی  زندگـی می کردنـد.  اینجـا 

کـه بـه مشـهد آمدیـم، فعالیت هـای 

انقلابـی من هم چنـان ادامه داشـت. 

بـا خانـواده آیـت ا... شـیرازی و خانـم 

مقدسـی کـه از فعـالان انقلابـی بـود 

رفت وآمـد زیـادی داشـتم. هـر وقـت 

خانـه آیـت ا... شـیرازی می رفتـم، 

می گفـت:  حاج خانـم  بـه  حاج آقـا 

بیـا، دخـترت آمـد! هـمان سـال اولی 

کـه بـه مشـهد آمـدم ایـن خانـه را 

خریـدم. زحمت هـای روزگار تمـام 

شـده بـود و دخترهـا را جهیزیـه داده 

بـودم و عـروس شـده بودند و سـختی 

نداشـتم.»

یا همراهم شو یا طلاقم را بده

حضـور در انقـلاب و نقش آفرینی در ایـن زمینه آن قـدر برای 

او مهـم می شـود کـه فعالیـت در ایـن زمینـه را شرط ادامـه 

زندگـی اش می کنـد. «سـاواکی ها متوجـه شـده بودنـد 

فعالیت هـای انقلابـی داریـم و بارهـا مـا را تهدیـد کـرده 

بودنـد ولـی بـه حرف هـا و تهدیدهـای آنـان اعتنایـی 

نمی کـردم. از فدایی هـای انقـلاب بـودم. شرکـت در 

راهپیمایی هـا و آمـدن پـای انقـلاب آن قـدر برایـم 

مهـم بـود کـه بـه همـسرم گفتـم یـا بـا مـن همـراه 

شـود یـا طلاقـم بدهـد کـه شـکر خـدا همراهـم 

شـد. هیچ وقـت مانـع فعالیت هـای انقلابـی مـن 

و بچه هایـم نمی شـد. شـوهرم خدابیامـرز چنـد 

سـال پیـش وقتـی مـن بـه اصرار خودش سـفر 

کربلا رفته بـودم فوت کـرد. بیماری داشـت و 

زمین گیـر شـده بـود.»

برای مجروحان آب میوه می گرفتم 

ایـن بانـوی انقلابـی هرچـه در تـوان دارد بـرای انقـلاب 

می گذارد. حتی در بخشـی از زندگی خود به پرسـتاری از 

جانبازان می پـردازد. «آن زمان کـه تهران بودیـم، منزل ما 

سـمت بازارچه نایب السـلطنه بـود. نزدیک محل اسـکان 

امـام(ره) بودیـم و بـا ایشـان دیـدار می کردیـم. روحانیان 

زیـادی بـه دیـدار آقـا می آمدنـد. بـرای آن هـا اسـپند دود 

می کردیـم و شـعار می دادیـم کـه «روحانیـان اسـلام، 

خـوش آمدیـد بـه ایـران!». مـردم بـا هـم خیلـی یکدسـت 

بودنـد. دخترهـا آرزو داشـتند بـا جانبـازان ازدواج کنند و 

مـردم هرچـه داشـتند بـا هـم می خوردنـد. مدتـی هـم بـه 

بیمارسـتان می رفتم. برای مجروحان آب میوه می گرفتم و 

از آن ها پرستاری می کردم. الان هم آرزو دارم در راه همین 

انقلاب شهید شـوم. شـهادت را خیلی دوسـت دارم. هیچ 

چیـز دیگـری از ایـن دنیـا نمی خواهم. بـه مـن می گفتند 

می خواهـم جوانـان مـردم را بـه کشـتن بدهـم! می گفتـم 

شـهادت سـعادت می خواهـد.»

لیلا جان قربان


